






.از کشتزار بروند

.نیامدند
.برزگر از وجود بلدرچین ها خبر نداشت، او می خواست کشتزار را درو کند( پ
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.هر چه برزگر به انتظار نشست کسی به کمک او نیامد

.فردا باید داس ها را تیز کنیم و خودمان کشتزار را درو کنیم
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برای احوالپرسی از او

.زیرا او حرف هایی زد که به ضرر مرد بیمار بود

.ندانسته سخن نگوییم


